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کتاب »امتحان سخت« برشی از 

صدایسوتکهبلندمیشد

در ایــن ستون بخشی از خــاطــرات سید احمد قشمی را 
می خوانید: یکی از برنامه های از پیش  تعیین شده در مدت  
آزادباش، دیدار نمایندگان آسایشگاه ها با حاج آقا ابوترابی  
کسب استفاده  از  که باید بلافاصله خودمان را بــرای  بود 
محضرشان به ایشان  می رساندیم. طبق معمول، حاج آقا 
ــرای ما سخن  ــات قــرآن ب از احــادیــث ائمه معصومین و آی
می گفتند. 14 نفر، از 14 آسایشگاه، مطالب و مواعظ ایشان 
را با گوش دل  می شنیدند و در آسایشگاه به هم بند ی های 
خود منتقل  می کردند. البته تشکیل جلسات و نشست ها 
بــرگــزار نمی شد؛ حواشی  ایــن سادگی ها هم  به   ایشان  با 
محوریت  نمی بایست  به هیچ وجه  مثلا  داشـــت؛  زیـــادی 
ــاه بـــرای عــراقــی هــا مشخص  ــ ــرابــی  در اردوگـ ــوت حــاج آقــا اب
می شد؛ بنابراین در موقع استفاده  از درس و بحث ایشان 
که  باید یک نفر نگهبان مواظب اوضــاع  و احــوال می شد 
مــبــادا عــراقــی هــا جــمــع بــچــه هــا بــه خــصــوص نمایندگان 
کنار حاج آقا ببینند. به خصوص  آسایشگاه های دیگر را در 
که دشمن حتی از تجمع بیش از دو یا سه نفر جلوگیری و 
که یك  به شدت با آنها برخورد می کرد؛ چه برسد به  ایــن 
که حساسیت بسیار  کسی  کنار  جمع 15  نفری، آن  هم در 
زیادی رویش داشتند، دور هم باشند. ما می دانستیم همه 
حرکات و سکنات ایشان گزارش می شود؛ به همین دلیل، 
نگهبان موقع سررسیدن عراقی ها، با علامت قرمز یا یك 
کلمه رمزی، که از قبل بین بچه ها هماهنگ و اطلاع رسانی 

شده بود، هشدار می داد.
از حضور عراقی ها، در چشم به هم زدنی  به محض اطــلاع 
ــد بــلافــاصــلــه بــچــه هــا از اطــــراف حـــاج آقـــا پــخــش  و پلا  ــای ب
متوجه  عراقی ها  که  ایــن  به خاطر  هم  ایشان  می شدند. 
چیزی نشوند، پیراهن پاره شده خود را در دست می گرفت 

و مشغول دوختن آن شده یا مشغول کاری می شد. 
گاهی رفت وآمد عراقی ها آن قدر زیاد می شد که یک جلسه 
چند دقیقه ای با حــاج آقــا زمــان زیــادی طــول می کشید. 
گاهی هم با ناتمام ماندن وعظ و بحث ایشان کلاس تعطیل 
که چیزی عاید ما شود فریاد عراقی ها  می شد و بدون این 
بلند می شد. کابل هایشان که بلند می شد بچه ها حساب 
آسایشگاه های  به  بر می گشتند  و  کار دست شان می آمد 
کــه جــزو نــفــرات آخــر بــودنــد.  کسانی  خـــود. وای بــه حــال 
فقط چند ثانیه تأخیر بهانه ای می شد برای عقده گشایی 
مأموران خشنی مثلِ مقداد و نذیر و به خصوص مشعل و 
کابل به دستی که نمی شد روزی را بدون شکنجه  سربازان 
کنند. در هــر صـــورت، از ایــن مـــوارد بسیار اتفاق  سپری 
می افتاد و ما هم به ناچار از محضر حاج آقا ابوترابی  دست 

خالی برمی گشتیم. 
کــه یــکــدفــعــه در بــیــن صحبت های  کــســانــی هــم بــودنــد 
گاهی پــیــرمــردی یــا اسیر  حــاج آقــا نــزد ایــشــان مــی آمــدنــد. 
کم سن وسالی، برای این که خوابش را برای حاج آقا تعریف 
کند یا درددلی داشته باشد، نزد حاج آقا می آمد و حاج آقا 
هم تمام قد جلوی پای آن فرد بلند می شد و با همان چهره 
زیبا و متبسم تمام وجودش گوش می شد. انگارنه انگار که 
ما نمایندگان 2000 اسیر، برای چه منظوری خدمت ایشان 
هستیم. ممکن بود در یک جلسه، چند نفر افراد مشابه 
کت  گون خدمت ایشان برسند. ما هم سا گونا با سؤالات 
می نشستیم و زبان اعتراض ما در مواجهه با اخلاق خدایی 
ابوترابی  بسته  می شد. دیگر جای اعتراض باقی  حاج آقا 
نمی ماند. چند کلا می  که از فرمایشات ایشان می شنیدیم، 
مهلت به پایان می رسید و با به صدا درآمدن سوت عراقی ها 
سر از پا درازتر برمی گشتیم؛ در حالی که بچه های آسایشگاه 
را  حاج آقا  جدید  صحبت های  تا  بودند  منتظرمان  همه 

برای آنها ببریم.
کردیم  بــالاخــره صبرمان تمام شد و زبــان به اعــتــراض بــاز 
کدام از ما نماینده قریب 150 نفر هستیم؛ باید به ما  که هر 
توجه بیشتر شــود. ایشان با همان آرامش خاطر و چهره 
کل جامعه  کنیم.  کل  متبسم فرمود: »جزء را نباید فدای 
کــه جامعه رو  افــرادنــد  ایــن  بسیار مهمه، لیکن تک تک 
می سازند. برابر توصیه ها و سفارش های دینی و اسلامی، 
کل جامعه مهم است و هم فردفرد آنها. غفلت از هر  هم 
گه از پیش  کدام باعث خسران و زیان است. این عزیزان، ا
ناراحت  و  خالی  دســت  می آیند،  بسیار  امید  با  که  بنده 
برگردند جبران اون مشکل است و من نمی تونم در محضر 
خداوند پاسخگو باشم. از طرفی، خود من از این فرصت 
گرانبها محروم می شم؛ از طرف دیگر، بنده  اطمینان دارم 
شما مطالب بسیاری دارید که می تونید به دیگران منتقل 
کنید ... .«  خود ایشان، به شهادت همه اسرا، آن قدر زیبا 
گاهی از ذهن ما خطور می کرد  که  و دلنشین عمل می کرد 

که شاید به  ایشان الهاماتی می شود.

 زاویه دید

ــا نــابــودی« خــاطــرات ارتــشــبــد نــزار  کــتــاب »جــنــگ جنگ ت
الخزرجی فرمانده سپاه اول و رئیس ستاد مشترک ارتش عراق 
در زمان جنگ با ایــران، به تازگی با ترجمه فاطمه تشکری 
راهــی  و  منتشر  کاظمی  شهید  انــتــشــارات  توسط  جهرمی 
از مجموعه  این کتاب دومین عنوان  نشر شده است.  بــازار 
کتاب های  که این ناشر در آن،  »جمهوری وحشت« است 
نویسندگان عــرب و غیرعرب را دربــاره عــراق زمــان صــدام و 

دوران دفاع مقدس ایران منتشر می کند.مدیران انتشارات 
این مجموعه،  انتشار  از  هــدف  می گویند  کاظمی  شهید 
شناخت حکومت صدام از ابعاد مختلف است؛ از همین رو 
در این کتاب ها شناخت جنبه های مختلف این رژیم مدنظر 
که پرده از برخی اسرار  است.کتاب جنگ جنگ تا نابودی 
جنگ ایــران و عــراق بــرمــی دارد، دربرگیرنده مصاحبه های 
که  نــزار الخزرجی است  غسان شربل، روزنامه نگار عرب با 

سال 2002 در روزنامه الحیات منتشر شد. یکی از این اسرار 
که نیروهای ایرانی مناطق وسیعی از  به زمانی بازمی گردد 
شمال عراق را در چند عملیات از جمله عملیات مسلم بن 
عقیل آزاد کردند، ژنرال نزار در نبرد پنجوین به فرمانده تیپ 
که جزو سپاه  451، دستور داد بیست نفر از اسیران ایرانی 
کشته شوند. اسیران مجروح هم به  پاسداران هستند باید 

دستور او زنده زنده دفن شدند./ مهر

انتشار
خاطراتفرماندهسپاهاول
عراق

ــدان آن هـــم بـــدون  ــ کــشــیــدن دنـ ــصــور  حــتــی ت

نویسنده و پژوهشگر

امیرحسین 
بی حسی، مو را بر بدن سیخ می کند چه برسد به دهقان

این که سیم خاردار و زر ورق سیگار تنها ابزار کارت 
برای پر کردن دندان باشد.

که انقلاب  گارد شاهنشاهی بود  گروهبانی در نیروی ارتش و لشکر پیاده 
شد. در آن دوران در پادگان به عنوان چپی شناخته می شد به این معنی 
که خلع سلاح شد. اینها بخشی از  که مخالف رژیــم اســت. محرم 56 بود 
گاردی است. وی از همان  گفت وگو با حسین صادقی، معروف به حسین 
قبل انقلاب نیز دغدغه حفظ وطن و جلوگیری از نفوذ بیگانگان به آن را 
داشت و علاوه بر خدماتی که برای پیروزی انقلاب ارائه داد، بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی نیز از همان روزهای آغازین جنگ به اسارت درآمد. در زیر 

گفت وگو با این آزاده را می خوانید.
از دو  و  نداشتیم  گرفتیم. هیچ مهماتی  اسیر  تــعــدادی  روز دوم جنگ 
طرف در محاصره بودیم و روز قبل نیز به ما فرمان عقب نشینی داده شد. 
کار را انجام  عقب نشینی برای ما به معنی دادن شهر به دشمن بود و این 
ک ما شدند. با مشاهده  ندادیم. صبح روز یکم عراقی ها با تانک وارد خا

آنها به محسن ا...  کرم گفتم خمپاره 120 را بیاور. گلوله اول را شلیک کردم. 
گلوله دوم یکی از تانک ها  به هیچ یک از تانک ها اصابت نکرد. با شلیک 
آتش گرفت و عراقی ها عقب نشینی کردند. بچه ها شب به دنبال تانکی که 
ک عراق شدند اما موفق به  عقب نشینی کرده بود تا هفت کیلومتر داخل خا
پیدا کردن تانک نشدند. در راه بازگشت یک نفربر از عراقی ها را اسیر کردند.

     هفته ای یک بار ضرب وشتم 
بعدازظهر روز دوم به علت تمام شدن تمام مهمات مان قرار شد به سمت 
ج شویم. این در حالی بود  کنیم و از حلقه محاصره خار گیلانغرب حرکت 
که یک شهید و دو زخمی همراه ما بودند. از رادیو شنیدیم پاسگاه مرزی 
خان لیلی آزاد شده است. به آن سمت رفتیم و متوجه نیروهای عراقی 
شدیم. به سمتی دیگر حرکت کردیم و وارد بریدگی شدیم. یکدفعه متوجه 
شدیم تعداد زیادی تانک عراقی جلوی ما هستند و اسیر شدیم. در دوم 
مهرماه سال 59 درست جلوی پاسگاه تنگاب کهنه به اسارت درآمدیم. 
ابتدا ما را به خانقین بردند. پس از آن که یک روز را در بعقوبه سپری کردیم 
چند روز به بغداد منتقل شدیم و درنهایت ما را به اردوگاه رمادیه بردند. 

چون در روزهــای نخستین جنگ بودیم این اردوگــاه هنوز آمــاده نبود و 
شرایط بسیار سختی را می گذراندیم.

کابل و چــوب اســرا را مــورد ضرب وشتم  که هر روز با  گاهی پیش می آمد 
کلی همه  کتک خوردن  قــرار می دادند. البته در رمادیه هفته ای یک بار 
ــرار مــی دادنــد زیرا  اســرا را داشتیم. به دلایــل مختلف اســرا را مــورد آزار ق
اسرا خواسته های آنها را عملی نمی کردند. به نماز جماعت خواندن ما 
حساس بودند حتی زمانی که یکی از فرماندهان یا نیروهای برترشان برای 
سخنرانی می آمد وقتی بچه ها با شنیدن نام امام تکبیر می گفتند یا صلوات 

می فرستادند همه را کتک می زدند.
خاطرم هست در اولین سال اسارتم همزمان با محرم با سایر اسرا مشغول 
کتک زدند  که نیروهای عراقی ریختند و به شدت همه را  عــزاداری بودیم 
خ آمده بودند این  که وقتی از صلیب سر و 300 نفر به حدی زخمی شدند 
افراد را نشان ندادند. دلیل شان هم این بود که چرا برای حسین عزاداری 

می کنید؟ حسین از ما بود، خلاف کرد و او را کشتیم.
کاری را بلد  گر حرفه یا  روزهای نخست اسارت از هر فردی می خواستند ا
کسانی آشپزی  کردند و پرسیدند چه  است بگوید. یک روز همه را جمع 
گر  بلد هستند؟ چند نفر از بچه ها که اصلا بلد نبودند ایستادند. فکر کردم ا
این افراد وارد آشپزخانه شوند لو می روند بنابراین من نیز سریع بلند شدم. 
که حدود  البته اطلاعات ناقصی هم در زمینه آشپزی داشتم و این بود 

دوسال ونیم مسئول آشپزخانه اردوگاه رمادیه شدم.

همه جای دنیا وقتی می خواهند گونه های سینمایی را دسته بندی 

دبیر گروه فرهنگ و هنر

آرش شفاعی

کنند، در زیرگروه  ژانر تریلر، آثار دلهره آور و حادثه ای به فیلم هایی با 
موضوع زندان می پردازند. این فیلم ها به موضوع زنــدان، درگیری 
مــیــان زنــدان بــانــان، روابـــط مــیــان زنــدانــیــان و بــه خــصــوص دغدغه 
ــاره  از چــهــاردیــواری اجــبــاری اش همیشگی زنــدانــیــان یعنی گریختن 
می کنند. خیلی از مخاطبان سریال »فـــرار از زنـــدان« را دیــده انــد که 
مضمون اصلی و التهاب آور آن همین نقشه کشیدن برای فرار است. 
البته در میان آثــار سینمایی جهان و ایــران نمونه هایی از این گونه 
فیلم ها بسیار اســت. در سینمای جهان اگر بخواهیم مثال بزنیم، می توان به آثــار ماندگاری 
17«،»پــرنــده بــاز  شماره  »بازداشتگاه  بـــزرگ«،  »فــرار  »حــفــره«،  افسارگسیخته«،  »قطار  مانند 
آلکاتراز« ، »مسیر سبز« و »راه رفتن مرد مرده« اشاره کرد و البته مشهورترین و خاطره انگیزترین 
فیلم در ایــن ژانــر »پاپیون« اســت که بــازی استیو مک کوئین و داستین هافمن و سرانجام 
تلخ وشیرین ایــن دو شخصیت در ایــن فیلم، بــه خاطر فیلم بازان حــرفــه ای مــانــده اســت. در 
سینمای ایــران نیز شاهد فیلم هایی از ایــن گونه بــوده ایــم که دو فیلم »جــرم« و »اعتراض« 
مسعود کیمیایی با دیالوگ های ویژه این کارگردان مؤلف بیشتر از هر فیلم دیگری به ذهن 
می آید؛ اما در این ژانر شاهد ظهور گونه ای ویژه هستیم که به بیان ماجراهایی می پردازند که 
در فضای زندان ها و اردوگاه های دشمن می گذرد. تفاوت عمده این فیلم ها با آثار معمول در 
سینمای زنــدان، تفاوت شخصیت هایی است که در زنــدان گرفتار آمده اند. اگر در فیلم های 
معمول زنــدان، زندانی ها آدم هــایــی خلافکار و نادرستند، زندانیانی که به اســارت دشمن 

درآمده اند، انسان هایی ارزش مدار، مقاوم و دارای ویژگی های مثبتی هستند که مورد اقبال و 
توجه مخاطبان قــرار دارنــد و مخاطب، آنــان را نه انسان هایی زندانی بلکه قهرمانانی در بند 
می بینند. البته این را هم باید اضافه کنیم که نسبت میان فیلم های مرتبط با آزادگــان به 
نسبت مجموع فیلم های تولیدشده در گونه دفاع مقدس، اندک است. این در حالی است که 
حداقل در حوزه ادبیات دفاع مقدس، مجموعه ای گرانسنگ از خاطرات رزمندگان گــردآوری و 
منتشر شده است که بسیاری از آنان پتانسیل لازم را برای تبدیل شدن به فیلم هایی ماندگار 
از ظرفیت دراماتیک داستان های دوران  ایــران نتوانسته است  دارنــد و متاسفانه سینمای 
اسارت رزمندگان، به خوبی بهره مند شود. برای این امر می توان دلایلی هم برشمرد. احتمالا 
یکی از مهم ترین این دلایل، هراس از لوکیشن تکراری و محدودیت محیط اردوگاه های اسرای 
جنگی باشد، اما مروری بر فیلم های درخشان زیرگونه فیلم های زندان و اسارت نشان می دهد 
اگر قصه دارای ظرفیت های لازم و قابل اتکا باشد و کارگردان کار خود را بلد باشد، این هراس 
دلیل نــدارد. نکته دیگر هم این است که به نظر می رسد بــرای بسیاری از سینماگران ایرانی 
سینمای دفاع مقدس با توپ و تفنگ و ژانر سینمای جنگی تعریف شده است، به همین دلیل 
فیلم هایی که در یک اردوگاه و بین چند اسیر جنگی می گذرد، کشش زیادی برایشان نداشته 
باشد. این دغدغه، با مروری بر چند فیلم موفق سینمای ایران درباره اسرای جنگی که از ظرفیت 
ژانــرهــای دیگر مانند کمدی، مــلــودرام و جاسوسی استفاده کــرده انــد، برطرف می شود و اگر 
سینماگران بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند، ساخت فیلم های جذاب در این موضوع هم 
در دسترس اســت. با ایــن اشــاره مــروری می کنیم بر فیلم هایی که در طــول سال های اخیر با 

موضوع اسرای ایرانی ساخته شده اند. 

چرا فیلم های اندکی درباره آزادگان ساخته شده است؟ 

اسارتدرغربتسینما

که به موضوع اسرای زنداندولهتو که سال 1363 ساخته شده، از نخستین فیلم هایی است  این فیلم 
گی خاص آن در میان آثار تولیدشده در این حوزه این است به اسرایی  ایرانی می پردازد و ویژ

می پردازد که به دست گروه های تجزیه طلب در درگیری های کردستان اسیر شده اند. 
گروهی از نیروهای جهادسازندگی در اوایــل انقلاب به دست اعضای  این فیلم به اســارت 
کردستان ایران می پردازد. این افراد پس از دستگیری و شکنجه به  گروهک حزب دموکرات 
دست اعضای این گروه به زندان »دوله تو« منتقل می شوند. این نیروها که به شدت به انقلاب 
گروهک  کنند و سرانجام  معتقدند می توانند حتی یک درجه  دار ضدانقلابی را با خود همراه 
که  یادشده، مجبور به فرار از منطقه می شود اما سرانجام زندانیان انقلابی رهایی نیست چرا
جنگنده های ارتش در یک جنایت تاریخی زندان دوله تو را بمباران و زندانیان را قتل عام کنند.

این فیلم که براساس یک رویداد واقعی ساخته شده است، محصول سال 1363 به کارگردانی 
و نویسندگی رحیم رحیمی پور است.موسیقی متن این فیلم کار کامبیز روشن روان است که 
غ بلورین بهترین موسیقی متن را برای او به همراه  در سومین دوره جشنواره فیلم فجر سیمر
کبری، علی امیدوار، امین خرم دل و احمدرضا درویش ازجمله بازیگران این  آورد. عبدالرضا ا
گرچه در دهه 60 و 70 به دلیل پخش چندین باره از صداوسیما در ذهن  که ا فیلم هستند 

مخاطبان مانده بود، امروز ارزش تاریخی آن بیشتر از ارزش هنری آن است.

مردیشبیهباران

سعید سهیلی در تئاتر و فیلمسازی مشهد، چهره شناخته شده ای بود اما او با ساختن 
ح کرد و  گر حرفه  ای مطر »مردی شبیه باران« در سال 1375 خود را در قامت یک سینما
فیلمش به عنوان یک فیلم اول، استانداردهای قابل توجهی داشت؛ به خصوص این که 
که در  ابوالفضل پورعرب در نقش منصور قاسمی یکی از فرماندهان برون مرزی سپاه 
جریان عملیات اسیر شده است، در این فیلم یکی از مهم ترین و موثرترین بازی های 
خود را ارائه داده است. بازی پورعرب در نقش فرمانده اسیری که عراقی ها دربه در دنبال 
شناسایی و تخلیه اطلاعات او هستند و تلاش او برای حفظ اسرار نظامی، پیچیدگی های 

خاصی دارد که او توانسته است این نقش را به خوبی ایفا کند. 
امتیاز دیگر این فیلم، موسیقی متن آن است که ساخته بابک بیات بود. این چهره بزرگ 
و موثر موسیقی امروز ایران برای ساخت موسیقی این فیلم و فیلم شبیه خورشید در آن 

غ بلورین گرفت.  سال سیمر

بویپیراهنیوسف
ــان به زبــان می آید،  احتمالا هروقت نامی از فیلم های دفاع مقدس در خصوص آزادگ
که به ذهن می رسد، »بوی پیراهن یوسف« ساخته ابراهیم  اولین و مهم ترین فیلمی 
حاتمی کیاست. دایی غفور )علی نصیریان( با وجود همه مدارکی که ثابت می کند پسرش 
یوسف در جنگ شهید شده، هنوز هم فکر می کند او زنده است. از سوی دیگر شیرین 
کریمی( هم چشم انتظار برادرش خسرو است. دایی غفور لجوجانه نمی خواهد  )نیکی 
کند و معتقد است او هنوز زنده است. تا این که سرانجام آزادگان  شهادت پسرش را باور 
به کشور باز می گردند اما در پایان داستان مشخص می شود یوسف زنده است و شیرین، 
خسرو خود را از دست داده است. فصل های مهمی از فیلم به ورود آزادگــان به میهن 
گران و افراد منتظر پاسخ می دهد. موسیقی  که به پرسش های تماشا اختصاص دارد 
به یادماندنی مجید انتظامی از امتیازات این فیلم است که علاوه بر »از کرخه تا راین« در 

این فیلم هم با او همکاری کرده است.
نکته جالب درباره این فیلم، بازی خود حاتمی کیا در یکی از سکانس های فیلم  است. 
علی نصیریان در این فیلم یکی از بازی های به یاد ماندنی اش را انجام داده است.عجیب 
که داوران جشنواره فیلم فجر، حمیدرضا تاج دولتی، بازیگر نقش یوسف را  این است 
کوتاهی در بخش های پایانی فیلم داشت نامزد دریافت بهترین بازیگر نقش  که حضور 

مکمل مرد کردند و بر بازی ماندگار و زیبای علی نصیریان چشم بستند.

پروازازاردوگاه

که اطلاعات مهمی دارد، به دست نظامیان عراقی اسیر  یک سرگرد خلبان ایرانی 
می شود. عراقی ها او را به زندان اسرای عادی منتقل می کنند. این افسر عالی رتبه 
سعی می کند با همکاری دیگر اسرا از اردوگاه عراقی ها فرار کند اما غافل از این که این 

ح ریزی شده است.  نقشه فرار از سوی خود عراقی ها طر
این داستان فیلم »پرواز از اردوگاه« به کارگردانی حسن کاربخش و بازی جمشید هاشم پور 
کشن قرار داد. داستانی سرشار  است. یک فیلم که باید بیشتر آن را در دسته فیلم های ا
از پلان های موتورسواری، هنرهای رزمی و در زمره فیلم های جنگی متداول دهه 70 
گردان عراقی را با دست خالی تار و مار می کرد. این فیلم  که یک افسر ایرانی، یک  است 
به نویسندگی سیدمحمدرضا عالی پیام و بازی میرمحمد تجدد، مجید میرزاییان، علی 
نظری، علیرضا عالی پیام، علی توکلی، فریدون مالکی، احمد صافی، احمد، میررفیعی و 
سیروس صابر در زمان خود فیلم نسبتا موفقی بود اما خیلی زود از ذهن ها فراموش شد. 

سوژه

گشت آزادگان به وطن گاردی در سالروز باز با حسین صادقی، معروف به حسین 

پرکردندندانباکاغذسیگار


